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هفته هــا از اعتراضــات مردمــی که به تبــع افزایــش قیمت بنزین شــکل گرفت، 
می گــذرد. اعتراضاتی که باعث شــد یک زخم کهنه ســر باز کند و حــالا از موضوع 
حائز اهمیتی که ســال ها از آن فقط یک »نام« و صرفاً »آســیب« باقی مانده بود، 
نباید بســادگی گذشت. حاشیه نشــینی بعد از اســتان های دارای بحران، دومین 
اولویــت مهــم کشــور در حوزه آســیب های اجتماعی اســت. موضــوع مهمی که 
سال ها )بعد از دهه 70( بی تفاوتی را تجربه کرد تا اینکه در اعتراضات آبان یک بار 

دیگر رخ نمایاند و جان تازه ای گرفت.
 تحلیل هــا و تفســیرهای اقتصــادی و معیشــتی دربــاره ایــن طیف)حاشــیه 
نشــینان( زیاد اســت، آنقدر زیاد که حتی کســی اجازه پیدا نمی کند به مؤلفه های 
دیگر هم فکر کند. در ســال های گذشــته بواســطه حرفه ام و اینکــه خبرنگار حوزه 
اجتماعــی هســتم، بارهــا وضعیــت حاشیه نشــین ها را از نزدیک دیــده و لمس 
کــرده ام. بنابرایــن می تــوان بــه جرأت گفت کــه صرفــاً مؤلفه های اقتصــادی در 
شــکل گیری جنبش اجتماعی حاشیه نشــین ها مؤثر نیســت بلکه تبعیض های 
اجتماعی ناشــی از »دیده نشــدن« و »به حساب نیامدن« نقش غیرقابل انکاری 
در این زمینه دارد و موجب می شــود طبقه محروم که برچسب فقیر هم خورده و 

در برابر شکوه طبقه غنی نادیده گرفته شده، طغیان کند.
 حاشــیه نشــینی برخلاف تصور مرســوم، یک پــرده تیر و تــار از زندگی عده ای 
خارج از شــهرها نیســت. در واقع حاشــیه نشــین ها بویــژه درحال حاضــر عمدتاً 
از طبقات متوســط شــهرها و روســتاهایی هســتند که به ناچار و از سر استیصال به 
حاشــیه ها رانده شده اند. آنها حتی دیگر در محله های زاغه نشین و حلبی آبادها 
هم زندگی نمی کنند، بلکه دارای خانه اند و اگرچه ممکن اســت ســندی رســمی 
به نامشــان نباشــد، اما خود را لایق داشــتن زندگــی حتی بــه زور تصاحب هم که 
شده، می دانند. وسیع شدن شهرها، حاشیه نشین های این روزها را به متن آورده 
و اتفاقاً موجب شــده آنهــا از فاصله ای نزدیک تر، شــکاف امکانــات و خدمات را 
دیده و تجربه کنند. چندی پیش یکی از دوســتان درباره تجربه ســفرش به یکی از 
استان های کوچک کانادا صحبت می کرد؛ اینکه علاوه بر شلوغی، آلودگی صوتی 
و ترافیک در شــهرهای بزرگ اما تقریباً همه امکانات را با هزینه های بسیار پایین 
در دســترس داشته و می توانســته انتخاب کند که در کدام شهر کوچک یا بزرگ با 
خدمات رفاهی مشــابه زندگی  کند. اما در ایران شرایط کاملًا متفاوت است. حتی 
در شهرهای تقریباً بزرگ کاملًا ملموس و محسوس است که این شکاف بویژه در 
دسترســی به مراکز فرهنگی، هنری و تفریحی تا چه اندازه وســیع است. به طوری 
که اگر کسی مجبور به مهاجرت معکوس به علت گرانی مسکن و هزینه ها نباشد، 

زندگی در کلانشهرها را هرگز رها نمی کند.
در شــهر مذهبی مشــهد که با اســتناد بــه آمارهــا دارای مناطق کــم برخوردار 
زیادی اســت، شکاف امکانات از مناطق حاشــیه یا به عبارتی همان کم برخوردار 
تا مرکز شهر بسیار زیاد است. اگرچه عمده حاشیه نشین ها از نقاط دیگری به این 
منطقه کوچ کرده اند اما خود را حاکم مســلم زمین های تصرف شــده می دانند و 
حاضر به ترک یا حتی پرداخت هزینه برای آن نیســتند. پای حرف های این افراد 
که می نشــینید، متوجه می شــوید علی رغم فقر شــدید اقتصادی امــا نارضایتی  
اصلی شــان از تبعیض های اجتماعی اســت. آنها از اینکه به اجبار از شهرشان به 
نقطــه دیگری در سرزمین شــان کــوچ کرده و حالا لقــب »رانده شــده« پیدا کرده، 
خشمگین اند. پیش تر سفری به فقیرترین روستای ایران در پیر خوشاب )جنوب 
کرمان( داشــتم، جایی که ســاکنانش حتی از ابتدایی ترین امکانات زیســتی مثل 
سرویس بهداشتی و حمام هم محروم بوده و در میان سنگ ها زندگی می کردند، 
نکتــه حائزاهمیــت اینکه برای مردم ایــن خطه همان میــزان یارانه ها کافی بود. 

آنها حتی به داشتن چیزی بیشتر از یک کپر سنگی هم فکر نمی کردند اما از اینکه 
عده ای هم طبقه آنها و تنها بواســطه کمی فاصلــه جغرافیایی می توانند هنگام 
زایمان به »ماما محلی« دسترسی پیدا کنند، معترض بودند. شاید باور نکنید اما 
افرادی که در ظاهر حتی لباس تنشــان عاریه ای بود، وقتی که پایشــان به شــهرها 
بــرای خرید آذوقه باز می شــد، از اینکه برخلاف شــهری ها به اینترنت دسترســی 
نداشــتند، گلایه داشتند و برایم جالب بود که چطور فردی که حتی سواد خواندن 
و نوشــتن ندارد، تا این اندازه به مســائل سیاســی منطقه آگاه اســت و می داند که 
فلان سیاستمدار با تصمیماتش زندگی او را نابود کرده است! حاشیه نشین های 
امروز را می توان به ۲ طبقه مجزا تقســیم کرد. فارغ از این گروه که شــرح حالشــان 
برای اغلب ما روشن اســت، طبقه نوظهور جدیدی به نام »طبقه متوسط فقیر« 
هم شــکل گرفته که بر عکس گروه اول، مهاجرت معکوس به حاشــیه ها داشــته 
است. گروهی شامل افراد تحصیلکرده، مطلع و آگاه که به علت هزینه های بالای 
اقتصــادی بــه مناطق کــم برخوردار و محــروم کلانشــهرها رانده شــده و به اجبار 
به مشــاغلی چون مسافرکشــی و دستفروشــی روی آورده اند. البته هر دو گروه در 
یک عنوان اشــتراک دارند و آن »رانده شــده« اســت. موضوعی که می تواند زنگ 
خطــری باشــد برای اینکه رســیدن به این گروه بــرای هر فردی در طبقه متوســط 

محتمل است. مؤلفه های اقتصادی در شکل گیری این طبقه برخلاف طبقه بالا 
نقــش زیادی دارد اما فاصلــه گرفتن از حوزه عمومی، برای ایــن گروه دردناک تر 

است، چراکه زمانی نه چندان دور، طعم امکانات و خدمات را چشیده است.
در مشــهد و در محلــه ای به نــام قلعه ســاختمان با مواردی آشــنا شــدم که از 
مناطــق برخــوردار اطــراف حرم به خاطر طرح توســعه بــه این نقطه کــوچ کرده 
و بشــدت از این وضعیت ناراضی بودند. خشــم آنها اما از جنس خشــم دیگران 
نبود. این گروه ناخواســته وارد شــرایطی شده که در آن نقشــی نداشته و حالا باید 
خــود را درون جامعه ای جدید با خرده فرهنگ های عجیب، حل کند. گروهی که 
البته بواسطه شغل حاشیه ای که به زور برایش مانده همچنان در تعامل با طبقه 
بالاست و این دو قطبی آشکار، نظم فکری زندگی اش را برهم زده است. گروهی 
که ترس از دســت دادن همین طبقه و ســقوط به دهک پایین تر )فقر آسیب زا( را 
هــم دارد و می دانــد که اگر نتواند خود را در این طبقه حفظ کند، چه بســا با انواع و 
اقســام آسیب ها از روســپیگری گرفته تا خرید و فروش و مصرف مخدرها روبه رو 

شود.
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